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ــته بود. انار  شهريار روي تخت نشس
مي خورد و با وزير بزرگ خود حرف مي زد 
كه پيرزن خدمتكار جلو آمد،  تعظيم كرد 
ــاها، خبر بدي براي شما  و گفت: «پادش
دارم،  ملكه...» چشم هاي شهريار به رنگ 
ــار در آمد و گفت: زود بگو ببينم،  چه  ان

اتفاقي براي همسرم افتاده؟ 
پيرزن خدمتكار،  سرش را نزديك برد 

و چيزهايي به پادشاه گفت.
ـ هر چه زودتر ملكه را حاضر كنيد! 

ــان از در وارد  ملكه،  با موهايي پريش
شد و با ديدن چشم هاي قرمز شهريار، 

رنگش مثل ديوار سفيد شد.
ـ اين چه كار زشتي بود كه انجام دادي؟
ملكه به گريه افتاد و نتوانست حرفي بزند.

ـ آي جلاد! كجايي؟
جلاد مثل اتفاقي ناگوار، ظاهر شد.

ـ همين حالا مي روي و موهاي ملكه 
را به دم اسبي رام نشده مي بندي و در 

حياط قصر رهايش مي كني! 
ــرد و با لباس قرمز و  جلاد تعظيم ك
ــياه، به طرف ملكه رفت.  چكمه هاي س
دست هاي پرمويش، بوي مرگ مي داد. 
وزير خواست چيزي بگويد، اما پادشاه 
ــش كرد كه  ــا عصبانيت نگاه چنان ب

زبانش بند آمد.
ــاه  ــاد و از پادش ــه گريه افت ــه ب ملك
ــد. پادشاه اناري  خواست كه او را نكش
ــت و به طرف او پرتاب كرد. انار  برداش
ــد  به ديوار خورد و دانه هايش پخش ش

روي زمين.
ـ آي جلاد! چرا ايستاده اي؟ اين زن 

را ببر و به سزاي اعمالش برسان!
جلاد با چكمه هاي سياهش، دانه هاي 
ــان،   ــان كش ــز انار را له كرد و كش قرم
ــزرگ هر  ــرد. وزير ب ــه را بيرون ب ملك
ــهريار از حرف  لحظه منتظر بود كه ش
خود پشيمان شود، ولي او مشتي دانه 
ــت،  ريخت توي دهانش و با  انار برداش
خونسردي،  شروع كرد به جويدن. انگار 
نه انگار كه قرار است تا لحظاتي ديگر،  

خون همسرش به زمين بريزد.
ــاد ملكه از حياط قصر به  جيغ و فري
گوش مي رسيد. شيهه ي اسبي وحشي 
ــه را با  ــد و صداي ملك ــا پيچي در فض
ــكوت تمام قصر  ــود به دورها برد. س خ

عـروس سخن گو! 
ــي از قصه هاي  ــتان، روايت نو از يك اين داس
ــت. در لابه لاي اين  ــب» اس ــزار و يك ش «ه
ــر تاريخي، هزاران نكته درس آموز و به ويژه  اث
ــاهان عياش و  ــتم هاي پادش جلوه هايي از س

چشم تنگ وجود دارد.
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ــاه از ته دل آه بلندي  را فراگرفت. پادش
ــمش  ــك از چش ــيد و قطره اي اش كش
چكيد روي سنگ فرش كاخ. هيچ كس 
ــزي بگويد؛ حتي  ــت نمي كرد چي جرئ

مرغ مينايي كه ميان قفس بود.
ــهريار، وزير بزرگ خود را صدا زد.  ش

صدايش از ناراحتي مي لرزيد.
ــم از اين پس،  هر  ـ تصميم گرفته اي
ــم. هيچ  ــر ازدواج كني ــب با يك نف ش
ــش را ندارد كه بيشتر از  دختري ارزش
ــد. تو بايد هر  ــب همسر ما باش يك ش
ــراي ما پيدا كني و  ــري زيبا ب روز دخت
ــر خود را به  ــه قصر بياوري،  وگرنه س ب

باد مي دهي.
ــهر را  ــن دختر ش ــب، زيباتري آن ش
ــاه آوردند.  آرايش كردند و به نزد پادش
ــيد طلوع كرد،  ديگر از آن  وقتي خورش
ــتور  ــرو خبري نبود. به دس دختر ماه
ــيد،  ــاه، پيش از بالا آمدن خورش پادش

عروس بايد كشته مي شد.
ــر آورده  ــري به قص ــب، دخت هر ش
ــه قتلگاه  ــحر، ب ــگام س ــد و هن مي ش
مي رفت. هر خانواده كه دختر دم بختي 
داشت، احساس بدبختي مي كرد. ديگر 
ــرون نمي آمدند و  ــا از خانه بي دختره
حتي از ترس، جلوي پنجره نمي رفتند. 
آن ها با آينه ها قهر كرده بودند. موهاي 
ــورت خود را  ــود را نمي بافتند و ص خ
ــت به  ــتند تا زش ــف نگاه مي داش كثي
ــر بيايند. اما اين كارها بي فايده بود.  نظ
خبرچين ها،  نشاني دخترهاي دم بخت 
را به مأمورهاي پادشاه مي دادند و جايزه 

مي گرفتند.
ــياري از خانواده ها خانه و  كم كم بس
كاشانه ي خود را ترك كردند و خيلي ها 
ــود را با عجله به خانه ي بخت  دختر خ
فرستادند تا نصيب پادشاه نشود. مردم 
ــود را به هر كور  حاضر بودند دختر خ
ــاه  ــي بدهند، ولي به قصر پادش و كچل

نفرستند.
ــت براي  ــردن دختر دم بخ ــدا ك پي

وزير بزرگ روز به روز سخت تر مي شد. 
ــب نتواند  ــه اگر يك ش ــت ك مي دانس
ــتد،  ــاه بفرس ــري را به نزد پادش دخت
صبح روز بعد،  آواز خروس ها را نخواهد 

شنيد.
ــاه هر چه  ــك روز مأمورهاي پادش ي
ــتند،  دختر مناسبي پيدا نكردند و  گش
دست خالي به كاخ برگشتند. انگار تمام 
دخترهاي آن سرزمين آب شده بودند و 
رفته بودند زير زمين. وزير بزرگ، خسته 
ــن به خانه آمد تا با خانواده اش  و غمگي
خداحافظي كند. با ديدن دختر بزرگش 
ــك در چشمش حلقه زد.   شهرزاد،  اش
همسرش پرسيد: «چه شده... چرا گريه 

مي كني؟»
ــرا گريه نكنم؟ ديگر  جواب داد: «چ
هيچ دختري وجود ندارد كه به جناب 
پادشاه تقديم كنيم. من مطمئن هستم 

كه فردا طلوع خورشيد را نمي بينم.»
ــم و اندوه مثل بويي بد، در خانه ي  غ
ــت چه طور اين  وزير پيچيد. نمي دانس
ــكل بزرگ را حل كند. از پنجره به  مش
بيرون نگاه كرد. خورشيد به رنگ خون 
ــه چكه روي كوه ها  در آمده بود و چك

مي چكيد.
ــده بود كه دخترش  آماده ي رفتن ش
ــيقي  ــه اي موس ــون قطع ــهرزاد،  چ ش

گوش هايش را نوازش داد:
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ـ ناراحت نباش پدر! كليد حل اين مشكل 
پيش من است.

ــاه  ـ چه مي گويي دختر؟ حكايت پادش
است و خنجر خون!

ــب  ـ پدر جان،  اجازه بدهيد كه من امش
ــاه شوم. نقشه ي خوبي در سر  عروس پادش
دارم و مي خواهم كاري كنم كه ديگر هيچ 
ــاه،  زير  ــنگدلي پادش دختري به خاطر س
ــيد كه فردا صبح  خاك نرود. مطمئن باش

صداي خروس ها را مي شنوم.
ــه اش را تعريف كرد. واقعاً  ــهرزاد نقش ش
باهوش و زيرك بود. با حرف هايش توانست 
ــدر  و مادرش را راضي كند كه او را چون  پ
دختري معمولي به قصر شهريار بفرستند. 
نبايد كسي باخبر مي شد كه او دختر وزير 

بزرگ است.
ــك و آه و دعا،  غروب بود كه در ميان اش
سوار تخت روان شد و به قصر پادشاه رفت. 

آرايشگرها به سرعت دست به كار شدند. 
پيرزن خدمتكار،  دست شهرزاد را گرفت 
ــرد. دور تا دور  ــاه ب و او را به خوابگاه پادش

خوابگاه، روي ديوارها و 
حتي سقف،  پر از آينه 
ــر طرف كه  ــود. به ه ب
ــرد، خودش  نگاه مي ك
ــدن  ــد. از دي را مي دي
ــا،   آينه ه در  ــودش  خ
ــت.  گرف ــه اش  غص
ــكل تمام  بود ش شده 
ــي كه تا به  عروس هاي
حال به دستور پادشاه 
ــده بودند. با  قرباني ش
ــت: «نه،  ــودش گف خ
ــازه نمي دهم  ــن اج م
ــم به  ــره اي از خون قط
كاري  ــزد.  بري ــن  زمي
ــه يك  ــم كه ن مي كن
شب، نه صد شب، كه 
ــب عروس  هزار و يكش

پادشاه باشم.»

ـ پادشاه وارد مي شوند!
پيرزن خدمتكار با چشم هاي سياه و سرمه 
كشيده اش به شهرزاد اشاره كرد كه تعظيم 
كند. شهرزداد مثل عروسكي پارچه اي خم 
ــهريار وارد اتاق  ــد و بي حركت ماند. ش ش
ــد بدون اين كه به عروس جديدش نگاه  ش
ــده ي درخت، روي  ــت و مثل كُن كند،  رف
ــتپاچه شد  ــهرزاد دس تخت خواب افتاد. ش
ــل كبوتري از زير  ــك بود قلبش مث و نزدي

پيراهن حريرش به پرواز در بيايد.
ــيد و به  ــازه بلندي كش ــهريار خمي ش
ــرد كه نزديك  ــاره ك عروس جديدش اش
ــه طرف او  ــهرزاد يك قدم ب ــرود. ش تر ب
ــت،  ولي ناگهان صداي گريه اش به  برداش
هوا بلند شد و چند قطره اشك، از صورت 
سرخابي اش ليز خورد و افتاد پايين،  روي 

ترنج وسط قالي. 
ــاهم،  نه  ـ چرا گريه مي كني؟ من پادش

لولوخورخوره! 
ــي دارم كه  ــر كوچك ــاها، خواه ـ پادش
هرشب برايش قصه اي مي گفتم و خوابش 

مي كردم. مي دانم كه امشب از دوري من...
ــم هايش را بست و صدايش  شهريار چش

مثل خفاشي در قصر به پرواز درآمد: 
ــه و زاري ها را  ــن حوصله ي اين گري ـ م

ندارم... خواهرش را بياوريد! 
ــته وارد خوابگاه  ــرزن خدمتكار،  آهس پي
شد،  اشك هاي شهرزاد را پاك كرد. سكوت 
با عجله در قصر قدم مي زد. لب هاي شهرزاد، 

از ترس خشك شده بود.  
ــهرزاد براي آمدن خواهرش- دنيازاد-  ش
ــماري مي كرد.. وقتي وارد خوابگاه  لحظه ش
شد. با خوشحالي بغلش گرفت و او را كنار 

خود، روي قاليچه اي ابريشمي نشاند.
ــت براي خواهرم  ــهريارا،  اجازه هس ـ ش

قصه اي بگويم؟
پادشاه به فكر فرو رفت: «چه عيبي دارد 
ــرش مثل گل  ــه ي دختري كه عم به قص
ــت گوش بدهم؟ هم فال است و  كوتاه اس

هم تماشا!»
دستش را مثل تكه اي چوب تكان داد و 
از پشت پرده ي حرير تخت خواب،  به عروس 

تازه اش خيره شد. 
ــت،  ــي زيباس ـ خيل
ــح چنين  ــا فردا صب ام
ــن  ــري روي زمي دخت

وجود نخواهد داشت! 
شمع هاي كنار تخت، 
به آرامي اشك مي ريختند 
ــك و كوچك تر  و كوچ
مي شدند. شهرزاد نفس 
ــيد. روي  ــي كش عميق
ــمي  ابريش ــه ي  قاليچ
ــد،  و قصه  ــا ش جابه ج
گفتن آغاز كرد. صدايش 
صداي باران بود؛  صداي 
آسماني عروسي غمگين 
ــت اجازه  كه نمي خواس
بدهد شوهرش خونش را 

به زمين بريزد... .




